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 اعتراف پرستار قلابي 
به سرقت ۴۵۰ ميليون توماني 

زني كه با عنوان پرســتار موقت وارد خانه يك ســالمند قمي شــده‌بود، 
پس از بيهوش كــردن وي با قــرص، ۴۵۰ ميليون تومان از امــوال او را به 
ســرقت برد، اما ســرانجام در عمليات پليس شناســايي و دستگير شد. 
مركز اطلاع‌رســاني پليس قم اعلام كرد: چند روز قبل همزمان با شــكايت يك 
شهروند سالمند مبني بر سرقت اموالش توسط زني كه براي نگهداري و پرستاري 
از او استخدام شده بود، رســيدگي به پرونده در دستور كار مأموران كلانتري ۱۷ 
شهيد بهشتي قرار گرفت. بررســي‌هاي اوليه نشان داد متهم پس از جلب اعتماد 
پيرمرد، با خوراندن قرص او را بيهوش كرده و سپس تمامي پول نقد و كارت‌هاي 
بانكي وي را به سرقت برده‌است. ارزش اموال سرقت‌شده حدود ۴۵۰ ميليون تومان 
برآورد شده‌است. با وجود آنكه شــاكي اطلاعات دقيقي از هويت و محل سكونت 
زن سارق در اختيار نداشت، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتي و فني موفق شدند 

هويت متهم را شناسايي و او را بازداشت كنند. 
متهم در جريان بازجويي‌ها به سرقت اعتراف كرد و تحقيقات از وي جريان دارد. 

................................................................................................................................................

 ۹ سال زندگي پنهاني كلاهبردار فراري 
در خانه متروکه!

مردي كــه به اتهــام كلاهبــرداري ۲ ميليــارد توماني تحــت تعقيب 
پليس بود، ۹ ســال تمــام در خانه شــخصي خــود مخفي شــده و با 
كمك اعضاي خانــواده‌اش رد مأمــوران را گم مي‌كرد، اما ســرانجام اين 
فــرار طولاني بــا عمليــات غافلگيرانــه پليــس زرند پايــان يافت. 
سرهنگ محسن شيخ‌زاهدي، فرمانده انتظامي شهرستان زرند‌ گفت: مأموران كلانتري 
۱۱ زرند در پي پيگيري‌هاي مستمر و اقدامات اطلاعاتي براي دستگيري متهمي كه 
به اتهام كلاهبرداري ۲ ميليارد توماني سال‌ها تحت تعقيب قرار داشت، موفق شدند 
سرنخ‌هاي مهمي از محل اختفاي وي به دست آورند. بررسي‌هاي تخصصي نشان داد 
متهم برخلاف تصور اوليه، در تمام اين سال‌ها از شهر يا كشور خارج نشده و در منزل 
شخصي خود زندگي مي‌كرده‌است. اعضاي خانواده وي براي ايجاد اين تصور كه خانه 
متروكه و خالي از سكنه است، هر روز درب ورودي ساختمان را از بيرون قفل مي‌كردند 
تا مأموران و همســايگان به حضور فرد تحت تعقيب در داخل منزل مشكوك نشوند. 
پس از تكميل تحقيقات و اطمينان از حضور متهم در مخفيگاه، مأموران با اخذ دستور 
قضايي وارد عمل شدند و در يك عمليات غافلگيرانه موفق به دستگيري اين كلاهبردار 
متواري شدند. سرهنگ شــيخ‌زاهدي خاطر نشان كرد: متهم پس از دستگيري براي 

تكميل تحقيقات و رسيدگي به اتهامات مالي به مرجع قضايي معرفي شد.

    آرمين بينا 
درگيــري دو جــوان بر ســر پاتــوق در خيابان 
تختــي تهــران بــه قتــل انجاميــد. قاتــل 
‌۱۹ســاله دســتگير شــد و به قتل اعتراف كرد. 

         
ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه جمعه، هشــتم خرداد، مأموران 
كلانتري ۱۱۶ مولوي تماســي تلفني از سوي رهگذران 
دريافت كردند. آنها از درگيري خونين دو پســر جوان در 

خيابان تختي، منطقه مولوي خبر داده بودند. 
لحظاتي بعد، تيمي از مأموران به محل اعزام شــدند. در 
گوشه‌اي از پياده‌رو، پيكر خونين پسر جواني را پيدا كردند 

كه بر اثر اصابت دو ضربه چاقو به شدت زخمي شده بود. 
    انتقال به بيمارستان و اعلام مرگ

ساله  مأموران پليس همراه با عوامل اورژانس، »كيوان« ‌۲۱
را براي درمان به بيمارســتان منتقــل كردند. تحقيقات 
ميداني و گفته‌هاي شــاهدان حكايت از آن داشــت كه 
مصدوم در درگيري بــا يكــي از بچه‌محل‌هايش به نام 
»بهرام« زخمي شده است. اما دقايقي بعد، خبر تلخي از 
بيمارستان رسيد. تيم پزشكي اعلام كرد تلاش براي نجات 
جان كيوان نتيجه‌اي نداشته و وي بر اثر شدت جراحات و 

خونريزي شديد در اتاق عمل جان باخته‌است. 
   ورود بازپرس ويژه قتل

خبر قتل پســر جوان، پرونده را وارد مرحله تازه‌اي كرد. 
قاضي محمدجواد شــفيعي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران، همراه با تيمي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي، راهي محل حادثه شدند. 
    اختلاف قديمي بر سر پاتوق

تحقيقات تيم جنايي نشــان داد قاتل و مقتول از مدت‌ها 

قبل با هم اختلاف داشته و براي هم كري مي‌خوانده‌اند. 
پاتوق مقتول همراه دوستانش در نزديكي خانه قاتل بوده 
و همين موضوع باعث مشاجره و درگيري‌هاي مكرر آنها 
مي‌شده است. بهرام بارها از كيوان خواسته بود پاتوقش را 
از نزديكي خانه آنها به محله ديگري منتقل كند، اما كيوان 

قبول نمي‌كرده است. 
  دستگيري قاتل در زيرزمين خانه

با به دست آمدن اين اطلاعات، تيم جنايي براي دستگيري 
قاتل فراري به محل زندگي او رفتند. خانواده بهرام ابتدا 
ادعا كردند خبري از پسر ۱۹ ساله‌شان ندارند، اما مأموران 
پس از جســت‌وجو، متهم را پيدا كردند. او در زيرزمين 
خانه‌شان مخفي شده‌بود. قاتل دستگير و به اداره پليس 
منتقل شد. صبح ديروز، بهرام براي تحقيق به دادسراي 

امور جنايي تهران منتقل گرديد. 
   اعتراف قاتل؛ پشيماني از لحظه عصبانيت

قاتل با چشماني اشكبار و اظهار پشيماني به قتل اعتراف 
كرد و در توضيح ماجرا گفت: »من و مقتول هر دو بچه يك 
محله هســتيم. او كارش پيك موتوري بود و در بازار كار 
مي‌كرد. من هم پيك موتوري تعدادي مغازه موبايل‌فروشي 
بودم. او و دوســتانش هميشــه مشــروب مي‌خوردند و 
پاتوقشــان در نزديكي خانه ما بود. همين موضوع باعث 
اختلاف ما شده بود. من بارها به او تذكر داده بودم پاتوقش 

را تغيير دهد، اما او قبول نمي‌كرد. «
وي ادامه داد: »اختلافات ما ادامه داشت. چند روز قبل هم 
با هم مشاجره لفظي كرديم. آن روز او و دوستانش مست 

بودند. با هم درگير شديم و او يك مشت به صورتم زد و من 
هم يك مشت به او زدم. دوستانش ميانجيگري كردند و 
تمام شد. وقتي به او اعتراض مي‌كردم، مي‌گفت »خودت 
هم مشروب مي‌خوري، به تو ربطي ندارد كه من مشروب 
مي‌خورم«، اما مشكل من مشروب خوردن او نبود، بلكه 

مزاحمت‌هايش براي كوچه ما بود.«
   شب حادثه؛ دو درگيري در يك شب

قاتل درباره شب حادثه گفت: »شــب حادثه هر دو مست 
بوديم كه دو بار با هم درگير شديم. بار اول وقتي او را ديدم، 
از او خواستم از محل برود. به او گفتم همسايه‌ها از رفتارش 
ناراحت هستند. دوباره سيلي به من زد و من هم يك سيلي 
به او زدم. باز با پادرمياني دوستانش، درگيري ما تمام شد.«

وي ادامه داد: »ساعت ۲۱:۳۰ با من تماس گرفت و گفت 
مي‌خواهم ببينمت. به او گفتم بي‌خيال شود، اما اصرار كرد. 
در نهايت در نزديكي خانه‌مــان يكديگر را ديديم. به من 
گفت كه همسايه‌ها از رفتارهايش ناراحت نيستند و من 
دروغ گفته‌ام. همين موضوع باعث درگيري ما شد. دوباره با 
مشت ضربه‌اي به من زد. درگيري بالا گرفت. او چاقويي از 
جيبش بيرون آورد و به سمت من حمله كرد. در درگيري، 
چاقو را از او گرفتم و ضرباتي به او زدم. وقتي خونين روي 
زمين افتاد، از ترس فرار كردم. فكر نمي‌كردم ضربات من 
باعث مرگ او شود. وقتي دستگير شــدم، تازه فهميدم 

مرتكب قتل شده‌ام. الان از ته دل پشيمان هستم.«
قاتل پس از اعتراف براي تحقيقات بيشتر در اختيار تيمي 

از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

 نبرد پليس امنيت اقتصادي فراجا
با اخلالگران معيشت مردم 

 از ابتداي جنگ قرارگاه مبارزه با احتكار و امتناع كالاي 
اساسي پليس امنيت اقتصادي فعال شد و اما با توجه به 
گراني‌هاي افسار گسيخته اين روزها قرارگاه مشتركي در 
راستاي مقابله جدي و همه‌جانبه با احتكار و گران‌فروشي 
با بهره‌گيري از ظرفيت ســاير سازما‌ن‌ها تشكيل شد. در 
اين قرارگاه كه با همكاري وزارت صمت، جهاد كشاورزي، 
وزارت بهداشــت، تعزيرات صورت گرفت بيش از 2 هزار 
گشــت مشــترك به كار‌گيري و در اين مدت توســط 
تيم‌هاي مشترك از 2 هزار فروشگاه عرضه كالا از جمله 
فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، داروخانه، انبارها، پمپ بنزين‌ها 
و بيش از 163 تن انواع كالاي اساســي و مورد نياز مردم 

كشف شده‌است و اين فرايند همچنان ادامه دارد. با در نظر گرفتن اين موضوع بايد در 
نظر داشته‌باشيم، وقتي صحبت از تحريم‌هاي اقتصادي و تهديدهاي جنگي مي‌شود، 
نگاه عمومي تنها به نمودارهاي كلان اقتصادي و نوسانات ارز معطوف است، اما حقيقتي 
تلخ و ناديده‌گرفته‌شده وجود دارد، چراكه در سايه فشار خارجي، نبردي داخلي و بسيار 

خطرناك‌تر در حال فعاليت است. اين نبرد، فساد و جرم اقتصادي است. 
در شرايطي كه ملت درگير چالش‌هاي معيشتي است، كساني كه از رنج مردم براي ثروتمند 
شدن استفاده مي‌كنند، تنها يك مجرم اقتصادي نيستند، بلكه مزدوران دشمن براي ايجاد 
بحران و عامل اصلي بي‌ثباتي اجتماعي هستند. احتكار و امتناع از عرضه كالا؛ سلاح مرگبار 
در دست فرصت‌طلبان يكي از بدترين اشــكال جرائم اقتصادي در زمان بحران، احتكار و 
امتناع از عرضه كالا است. محتكر با ذخيره كردن كالاهاي اساسي و ايجاد مصنوعي بودن‌ 
كمبود، قيمت‌ها را به شكلي بي‌سابقه بالا مي‌برد. اين اقدام، فراتر از يك تخلف تجاري، يك 
جنايت عليه امنيت غذايي و سلامت جامعه اســت. وقتي يك بازرگان با انبار كردن كالا، 
قيمت را از سطح واقعي خود فراتر مي‌برد، در واقع دارد از سلامت مردم تغذيه مي‌كند. اين 
رفتار، زنجيره توليد را فلج كرده و باعث مي‌شود تورم، نه بر اثر كمبود واقعي كالا، بلكه بر 
اثر كمبود عمدي رشد كند. گران‌فروشي و كم‌فروشي؛ خيانت به اعتماد عمومي در كنار 

احتكار، دو جرم ديگر نيز همواره در كنار هم حركت مي‌كنند. 
    گران‌فروشي و كم‌فروشي 

گران‌فروشي، نوعي سرقت آشكار از جيب مردم است كه در شرايط تورمي، ضربه نهايي را 
به قدرت خريد طبقات آسيب‌پذير وارد مي‌كند. كم‌فروشي كاستن از وزن يا كيفيت كالا 
نوعي خيانت است كه اعتماد عمومي را از بين مي‌برد. وقتي اعتماد ميان توليدكننده، 
توزيع‌كننده و مصرف‌كننده از بين برود، اقتصاد از حالت همكاري به حالت جنگ همه با 
همه تغيير وضعيت مي‌دهد و هزينه‌هاي مراقبتي و نظارتي جامعه به شدت بالا مي‌رود. 
 وظايف نهاد‌هاي نظارتي را مي‌توان در سه سطح خلاصه كرد: نظارت هوشمند و پيشگيرانه: 
مسئولان امر نبايد منتظر بحران باشند تا اقدام كنند. ايجاد سيستم‌هاي پايش بازار، رصد 

زنجيره تأمين و شناسايي نقاط كور توزيع، وظيفه اصلي نهادهاي نظارتي است. 
اجراي عدالت و برخورد بدون تبعيض: قانون بايد به گونه‌اي اجرا شود كه هيچ قدرتي 
نتواند از زير سايه جرم اقتصادي فرار كند. برخورد با محتكران بايد به گونه‌اي باشد كه 
هم از نظر اقتصادي جريمه‌هاي سنگين و مصادره و هم از نظر كيفري، بازدارنده باشد. 

 تضمين عرضه كالا: دولت بايد با مديريت هوشمندانه ذخاير استراتژيك، از خالي شدن 
قفسه‌هاي فروشگاه‌ها جلوگيري كند تا فرصت براي محتكران از بين برود. 

 وظيفه مردم: هوشياري، مشــاركت و نظارت اجتماعي. مبارزه با فساد اقتصادي تنها 
وظيفه نهادهاي دولتي نيست؛ مردم، آخرين و مهم‌ترين سنگر دفاعي هستند. 

هوشياري مصرفي: مردم بايد با شناخت دقيق قيمت‌ها و كيفيت كالا، از خريد از منابع 
غيررسمي و واسطه‌هاي غيرموجه خودداري كنند. 

 گزارش‌دهي و نظارت: هر شــهروند بايد خــود را يك ناظر اقتصــادي بداند. گزارش 
دادن موارد گران‌فروشي، كم‌فروشي يا مشاهده انبار كردن غيرعادي كالا به نهادهاي 
ذي‌ربط، يك وظيفه ملي و اخلاقي است. سكوت در برابر فساد اقتصادي، به معناي تأييد 
غيرمستقيم آن است از اين رو پليس امنيت اقتصادي با راه اندازي سامانه‌اي در بستر 
سروش، ايتا و بله به آدرس @police30110  آماده دريافت اخبار و اطلاعات مردم عزيز 
در خصوص احتكار و گران‌فروشي است. تكيه بر اقتصاد داخلي: حمايت از توليدكنندگان 
و توزيع‌كنندگان متعهدي كه قيمت‌هاي منصفانه ارائه مي‌دهند، باعث تقويت بخش‌هاي 

سالم اقتصاد و حذف تدريجي بخش‌هاي فاسد مي‌شود. 
بايد در نظر داشت آنچه مي‌تواند يك ملت را از درون فرو بپاشد، بي‌عدالتي اقتصادي و 
فساد داخلي است. مبارزه با احتكار، گران‌فروشي و فساد، نه يك انتخاب سياسي، بلكه 
يك ضرورت حتمي و اساسي اســت. تنها با همكاري تنگاتنگ دولت در اجراي دقيق 
قانون و هوشياري جمعي مردم، مي‌توان جبهه معيشت را در برابر طوفان‌هاي اقتصادي 

و جنگ‌هاي تحميلي حفظ كرد و امنيت زندگي را براي همه تأمين نمود. 

افزايش هزينه دريافــت گواهينامه 
رانندگي تا مــرز ۱۵ ميليون تومان، 
صرفاً يك تغيير تعرفــه يا يك خبر 
اقتصــادي نيســت؛ ايــن تصميم 
مي‌تواند پيامدهايــي فراتر از حوزه 
آموزش رانندگي داشته باشد و آثار 
آن را بايد در امنيت ترافيكي، اشتغال 
جوانان و حتي آسيب‌هاي اجتماعي 

جست‌وجو كرد. 
گواهينامه رانندگي در دنياي امروز 

تنها يك كارت شناسايي يا مجوز نشستن پشت فرمان نيست. براي 
بسياري از جوانان، گواهينامه نخســتين گام براي ورود به بازار كار 
محسوب مي‌شود. از رانندگان تاكســي‌هاي اينترنتي و پيك‌هاي 
موتوري گرفته تا بســياري از مشــاغل خدماتي و اداري، داشتن 
گواهينامه به يك ضرورت تبديل شــده اســت. به همين دليل هر 
تصميمي كه دسترسي به اين مجوز را دشوارتر كند، عملًا بر مسير 

اشتغال بخشي از جامعه نيز اثر مي‌گذارد. 
واقعيت اين است كه آموزشگاه‌هاي رانندگي نيز با افزايش هزينه‌ها 
روبه‌رو هستند. اســتهلاك خودرو، افزايش قيمت قطعات، بيمه، 
اجاره‌بها و دستمزد مربيان، همگي فشــار اقتصادي سنگيني بر 
اين بخش وارد كرده‌است، اما پرسش اساســي اينجاست كه آيا 
بايد تمام اين‌بار اقتصادي مســتقيماً بر دوش متقاضيان، به‌ويژه 

جوانان‌ قرار گيرد؟
نگراني مهم‌تر اما در نقطه ديگري نهفته است؛ جايي كه برخي افراد 
به دليل ناتواني مالي، دريافت گواهينامــه را به تعويق مي‌اندازند 
يا حتي از آن صرف‌نظر مي‌كنند. تجربه نشــان داده‌است هرگاه 
فاصله ميان نياز اجتماعي و توان اقتصادي مردم افزايش پيدا كند، 
زمينه براي رفتارهاي پرخطر نيز فراهم مي‌شود. رانندگي بدون 
گواهينامه يكي از همين مخاطرات است؛ اقدامي كه نه‌تنها جان 

راننده، بلكه امنيت ساير شهروندان را نيز تهديد مي‌كند. 
در كشوري كه سالانه هزاران نفر در تصادفات رانندگي جان خود 
را از دست مي‌دهند و بخش قابل‌توجهي از حوادث ناشي از خطاي 
انساني است، آموزش رانندگي يك كالاي لوكس نيست كه بتوان از 
آن چشم پوشيد. آموزش، بخشي از زيرساخت ايمني جامعه است و 

بايد با همين نگاه به آن نگريسته شود. 
شايد زمان آن رسيده باشد كه مسئولان به جاي نگاه صرفاً درآمدي 
به فرآيند صدور گواهينامه، راهكارهاي حمايتي را در دستور كار 
قرار دهند؛ از ارائه تســهيلات و امكان پرداخت اقساطي گرفته تا 
توســعه آموزش‌هاي مجازي و كاهش هزينه‌هــاي غيرضروري، 
زيرا گواهينامه فقط يك مجوز رانندگي نيست؛ حلقه‌اي مهم در 
زنجيره اشتغال، امنيت اجتماعي و فرهنگ ترافيكي كشور است. 
اگر هزينه آموزش از توان پرداخت بخش بزرگي از جامعه فراتر رود، 
ممكن است در آينده هزينه‌هاي سنگين‌تري در جاده‌ها، دادگاه‌ها 
و بيمارستان‌ها به كشور تحميل شــود؛ هزينه‌هايي كه به مراتب 

بيشتر از چند ميليون تومان افزايش تعرفه خواهد بود.

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

سردار حسين رحیمی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی

بازي خطرناك نوجوان
‌۱۸ساله با جان ۴۰ مسافر

تردد يك اتوبوس مســافربري بــا راننده‌اي ۱۸ ســاله و فاقد 
گواهينامــه در محور ســيرجان ـ شــهربابك، با هوشــياري 
مأمــوران پليــس راه متوقــف شــد؛ اقدامي كــه از وقوع 
حادثــه‌اي احتمالي براي بيــش از ۴۰ مســافر جلوگيري كرد. 
سرهنگ امير معين‌الديني، رئيس پليس راه شمال استان كرمان‌ گفت: 
مأموران گشت پليس راه هنگام كنترل تردد خودروها در محور سيرجان 
ـ شهربابك، به يك دستگاه اتوبوس مسافربري كه با رفتارهاي پرخطر 
و بي‌توجهي به اصول رانندگي در حال حركت بود، مشــكوك شدند و 
آن را متوقف كردند. وي افزود: پس از بررسي‌هاي انجام‌شده مشخص 
شد راننده اتوبوس تنها ۱۸ سال دارد و نه‌تنها فاقد گواهينامه رانندگي 
اتوبوس است، بلكه هيچ‌گونه مجوز قانوني براي هدايت اين وسيله نقليه 

سنگين را نيز در اختيار ندارد. 
رئيس پليس راه شمال استان كرمان با اشاره به اينكه بيش از ۴۰ مسافر 
در اين اتوبوس حضور داشــتند، اظهار كرد: ادامه اين سفر مي‌توانست 
جان دهها نفر را با خطر جدي مواجه كند. به گفته وي، اتوبوس متخلف 
توقيف و راننده جوان براي طي مراحل قانوني و رســيدگي قضايي به 

مرجع قضايي معرفي شد.

 زنگ خطر 
گواهينامه ۱۵ ميليوني

     ‌ یادداشت      ‌ یادداشت

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز

اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۵۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۰۵۳۴ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه 

دو تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای / خانم منصور مسعودی فرزند محمد حسین بشماره 

شناس�نامه ۴۴۴ صادره از تهران در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۶82/۰۵ مترمربع 

از پلاک 2۱ فرعی از ۳۶۴ اصلی واقع در شهرستان کرج بخش مرکزی شهر محمد شهر گلستانک 

خیابان گلس�تانک بن بست بوس�تان آقا محمدی خریداری از مالک رس�می آقای / خانم منصور 

مسعودی محرز گردیده است.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 

می شود ،در صورتی که اش�خاص نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند               

می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس 

از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

                          تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۵/۰2/2۶ - تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۵/۰۳/۱۰

عباس صبوري – رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج 

 شناسه آگهی : 2۱۷9۱8۷

اطلاعیه سازمان نظام کاردانی استان بوشهر

به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند مجمع عمومی 

س�الیانه س�ازمان نظام کاردانی س�اختمان استان 

بوش�هر مورخ ۱۴۰۵/۰۳/2۰ راس ساعت 9:۰۰ صبح  

و ب�ه آدرس خیاب�ان جانبازان)بیس�یم( رو به روی 

درمانگاه قائم کوچه لاله ۷ س�اختمان خلیج فارس 

س�ازمان نظام کاردانی برگزار می گردد و در صورت 

به حد نصاب نرسیدن اعضاء جلس�ه فوق العاده در 

تاریخ۱۴۰۵/۰۴/۰8 راس ساعت 9:۰۰ صبح در همان 

مکان برگزار می گردد .

سید محمدصادق هاشمی

    رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان بوشهر

 دوئل خونين
 بر سر پاتوق 

   غلامرضا مسكني 
ســارقي معروف به »سلطان ســرعت« كه در موتورسواري 
مهارت فوق‌العاده‌اي داشت و فكر مي‌كرد هيچ‌كس به گردش 
نمي‌رســد، در تعقيب و گريز پليس تصادف كرد و دستگير 
شــد. او با دو همدســتش ماه‌ها زورگيري و سرقت مي‌كرد. 
چندي قبل، مأموران پليس تهران با شكايت تعدادي از شهروندان در 
جريان سرقت‌ها و زورگيري‌هاي سريالي سه مرد جوان موتورسوار 
قرار گرفتند. شاكيان از ســرقت گوشي تلفن همراه، كيف، گردنبند 
و ساير اموالشان در خيابان‌هاي شلوغ و خلوت تهران خبر مي‌دادند. 
يكي از شاكيان به مأموران گفت: »در خياباني شلوغ منتظر تاكسي 
بودم و همزمان با تلفن همراهم با يكي از دوستانم صحبت مي‌كردم. 
ناگهان يك موتورسيكلت با سه ‌سرنشين به من نزديك شد و در يك 
چشم به هم زدن، يكي از آنها گوشي را از دســتم قاپيد. هنوز فرياد 
كمك‌خواهي‌ام به آسمان بلند نشده‌بود كه راننده با مهارت زيادي در 

ترافيك خيابان لايي‌كشي كرد و در كمتر از يك دقيقه ناپديد شد.«
   حرفه‌اي و نقاب‌زده

در حالي كه تحقيقات براي دستگيري سارقان ادامه داشت، مأموران 
با شكايت‌هاي مشابه ديگري روبه‌رو شدند. بررسي‌ها نشان مي‌داد 
سارقان هر ســه نفر نقاب به صورت دارند و در محله‌هاي مختلف 
تهران اقدام به موبايل‌قاپي، كيف‌قاپــي و گردنبند‌قاپي مي‌كنند. 
آنها به صورت حرفه‌اي در خيابان‌هاي شلوغ و پر از ترافيك و گاهي 
هم خلوت، طعمه‌هاي خود را انتخاب مي‌كنند و در كمتر از چند 
ثانيه اموال شهروندان را سرقت مي‌كردند. آنچه مأموران در بازبيني 
دوربين‌ها به دســت آوردند، اين بود كه متهمان به نظر مي‌رسيد 

سابقه‌دار باشند و راننده مهارت خاصي در رانندگي با موتور داشت و 
از ميان ترافيك و شلوغي به راحتي فرار مي‌كرد. 

با به دست آمدن اين اطلاعات، مأموران پرونده سارقان سابقه‌دار را 
بررسي كردند تا اينكه به نام »تورج« رسيدند؛ سارق سابقه‌داري كه 
چندين‌بار به اتهام سرقت و زورگيري بازداشت و روانه زندان شده‌بود. 
بررسي‌ها نشان مي‌داد او دست فرمون فوق‌العاده‌اي در موتورسواري 
دارد و بين دوستانش به »سلطان سرعت« معروف است. مأموران 
دريافتند تورج چند ماه قبل همراه دو نفر از دوستانش كه آنها هم 
سارق سابقه‌دار هستند، از زندان آزاد شده‌اند. از سوي ديگر، تعدادي 
از شاكياني كه هدف زورگيري در پارك‌هاي سطح شهر قرار گرفته 
بودند، مشخصاتي كه از ســارق در اختيار پليس قرار داده‌بودند، 

شباهت زيادي با تورج داشت. 
   تعقيب و گريز نفسگير

بدين ترتيب، مأموران تورج و همدستانش را تحت تعقيب قرار دادند، 
اما آنها پاتوق‌هايشــان را تغيير داده‌بودند و پليس ردي از آنها پيدا 
نمي‌كرد. در حالي كه تحقيقات براي دستگيري زورگيران حرفه‌اي 
ادامه داشت، مأموران گشــت پليس در يكي از خيابان‌ها متوجه 

گردنبند‌قاپي سه مرد موتورسوار از يك شهروند شدند. 
مردان موتورسوار به شهروندي نزديك شدند و يكي از آنها با سرعت 
گردنبندش را قاپيد و اقدام به فرار كردند. بدين ترتيب، مأموران به 

تعقيب سارقان پرداختند. سارقان با سرعت زياد و حركت در خلاف 
جهت، لايي‌كشــي و حركات خطرناك تلاش كردند مأموران را از 
تعقيب و گريز منصرف كنند، اما موفق نشدند. در نهايت پس از طي 
مسافتي طولاني، با يك خودروي عبوري تصادف كردند و زمينگير 
شدند. دو نفر از ســارقان موفق به فرار شــدند و راننده كه زخمي 

شده‌بود، به دام افتاد. 
پس از انتقال متهم به اداره پليس، مشــخص شد سارق دستگير 
شده همان تورج، »سلطان سرعت« است كه از چند ماه قبل اقدام 
به زورگيري و سرقت از شــهروندان مي‌كرد. متهم به سرقت‌هاي 
سريالي اعتراف كرد و مأموران موفق شدند دو همدست فراري وي را 
نيز شناسايي و بازداشت كنند. متهمان پس از اعتراف براي تحقيقات 

بيشتر در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 
   سلطان سرعت

تورج كه در ميان دوستانش به »سلطان ســرعت« شهرت دارد، 
مي‌گويد: »هرگز تصور نمي‌كردم در جريان تعقيب و گريز با مأموران 

پليس، به اين سرعت دستگير شوم.«
 تورج، سابقه داري؟

‌ چند باري به جرم سرقت و زورگيري بازداشت شدم و به زندان رفته‌ام. 
 با همدستانت در زندان آشنا شدي؟

بله. همانجا همديگر را شناختيم. 

چه شــد كه پس از آزادي تصميم گرفتيد با هم باند 
سرقت تشكيل بدهيد؟

ما فكر كرديم اگر سه نفري باند تشكيل دهيم، به اين زودي گرفتار 
نمي‌شويم و خيلي زود پول خوبي به جيب مي‌زنيم. به همين دليل 

وقتي از زندان آزاد شديم، با هم باند تشكيل داديم. 
 چرا اين فكر را مي‌كرديد؟

من دست فرمونم در موتورسواري عالي اســت. از دوران كودكي 
موتورســوار بودم و حتي در مسابقات پيســت‌هاي موتورسواري 
غيرقانوني هم شركت مي‌كردم. هر دو همدستم در گردنبند‌قاپي 
و موبايل‌قاپي حرفه‌اي هســتند. در تمام ســرقت‌ها من رانندگي 
مي‌كردم و آنها گردنبند و موبايل مي‌قاپيدند. من هم در يك چشم به 
هم زدن با لايي‌كشي از ميان خودروها فرار مي‌كردم. تصور مي‌كردم 

هيچ كسي در موتورسواري به گرد من نمي‌رسد. 
اما پليس رسيد؟

 بله. آن روز در تعقيب و گريز تصادف كردم و به دام افتادم. 
چرا تصادف كردي؟

 مأموران پليس خيلي سمج بودند. هر كاري كردم آنها را از تعقيب و 
گريز منصرف كنم، نتيجه‌اي نداشت. تا اينكه حين تعقيب و گريز، 
يك خودرو جلوي من ترمز زد و با آن برخــورد كردم. ديگر راهي 

براي فرار نبود. 
از فاميل‌ها هم سرقت مي‌كرديد، درسته؟

 بله. مثلًا در میهماني‌ها اگر متوجه مي‌شدم يكي از فاميل‌ها گوشي 
گرانقيمتي خريده يا گردنبند طلا دارد، نقشــه ســرقت را طراحي 

مي‌كردم و در فرصت مناسب داخل پارك يا خيابان اجرا مي‌كردم.

بازداشت »سلطان سرعت« در تعقيب و گريز پليس


